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 صاحب امتیاز: انجمن علمی ادبیات فارسی

  مدیر مسئول: عارفه عباسی
     سردبیر: سارامریخی
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          گرافیک و صفحه آرایی:سید محمدحسین هاشمی

الهی از سه چیز که دارم در یکی نگاه کن:

اوّل بیخـودی کـه جُز تـو را از دل نخاسـت، دوّم 
تصدیقـی که هـر چـه گفتی گفتم راسـت.

سـوّم چـون بـا ذکرم خاسـت، دل و جـان جُز تو 
نخواست. را 

الهـی از دو دعـوی بـه زینهـارم و از هـر دو بـه 
فضـل تـو فریـاد خواهـم.

از آنکـه پنـدارم بخـود چیزی دارم یـا پندارم که 
بر تو حقـی دارم.

خداونـدا از آنجـا کـه بودیـم برخاسـتیم لکن به 
آنجـا نرسـیدیم که خواسـتیم.

خدایا هر که نه کُشته خودی مُردار است

و مغبـون کسـی کـه نصیـب او از دوسـتی گفتار 
اسـت، او را که راهِ جان و دل به کار اسـت او، را 

با دوسـت چه کار اسـت؟

الهی نزدیکِ نفسـهای دوسـتانی، حاضـر ِ دلهای 
ذاکرانی

از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی،

از دوُرت می جویند و نزدیکتر از جانی،

ندانـم کـه در جانـی یـا جـان را جانـی، نـه ایـن 
آنی نـه  و 

جان را زندگانی می باید تو  آنی.

نـوش  همـه  کشـیدیم  آنچـه  کشـیدیم  الهـی 
شـنیدیم، قبـول  آوای  چـون  گشـت 

دانـی کـه هرگـز در مِهر شـکیبا نبودیـم و به هر 
کـوی که رسـیدیم حلقه در دوسـتی تـو گرفتیم

و بـه هـر راه کـه رفتیـم بـر بـوی تـو آن راه را 
بریدیـم،

دل رفـت مبـارک باد، گـر جان بـرود در این راه 
پسندیدیم.

الهـی آتـش یافت بـا نور شـناخت آمیختـی و از 
بـاغ وصال نسـیم قـرب برانگیختی،

بـه آتـش دوسـتی آب گل سـوختی تـا دیده ی 
عـارف را دیـدار خـود آموختی.

الهی عنایت تو کوه است و فضل تو دریا،

کوه کی فرسود و دریا کی کاست؟

وا  کـی  تـو  فضـل  و  جسـت  کـی  تـو  عنایـت 
سـت، خوا

پس شادی یکی است که دوست یکتا است.

الهـی از کَـرَم تـو همین چشـم داریـم، و از لطُف 
تـو همین گـوش داریم.

کِـردار  بـه  ایـم  آلـوده  را کـه بـس  بیامُـرز مـا 
یـش خو

بس درمانده ایم به وقت خویش

بس مغروریم به پندار خویش

بس محبوسیم در سرای خویش

دست ما را گیر به فضل خویش

بازخوان ما را به کرم خویش،

بازدِه ما را به احسان خویش.

منـاجـات
خواجه عبدالله انصاری
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یادداشت سردبیر

و باز مسخ این حجم سبزیم و از این سبزی 
رنگین جهانی را می بینیم. بهار  سال نود و 
هشت را با سختی و سیل شروع کردیم. روز 
های زیادی را پیش رو داریم  و امیدواریم که 
موفقیت های زیادی را کسب کنیم و زندگی 
با  نشریه  از  شماره  این  در   . بسازیم  بهتری 

 ، ایرانی  اقوام  عامیانه  ادبیات  با  هستیم  شما 
این بار با کرد های عزیز. از فردوسی و نقش 
زنان خواهید خواند و با مطلب سینما کودک 
خواهید  آشنا  جهان  این  با  بیشتر  نوجوان  و 
شد. داستان های جذاب ما را حتما بخوانید و 

از دیگر بخش ها هم لذت ببرید . 

سرآغاز دفتر زندگی واژه محبت نگاشته شده 
از  سرشار  ،زندگیِ  هم  لحظات  آخرین  در  و 
می  محبت  سرچشمه  به  داشتن،  دوست 
و  ها  گل  شکفتن  فصل  دیگر  بار  و  پیوندد 
گیاهان و زیبایی های طبیعت آغاز می شود و 
فصل نکوداشت بهار که چون پیرهن سبز بر 
تن زمین است. انسان ها همه نیازمند تحول 
درونی و شکفتن مجدد هستند همانطور که 
برگ ریزان پاییز تمام می شود و زمین از نو 
مسیر  هرکجای  از  نیز  انسان  می کند  شروع 

تازه  مسیر  به  تواند  می  باشد  که  زندگی هم 
پا بگذارد. طبیعت انسان مانند گیاه نیست که 
در یک مکان بماند بلکه مسیر رشد و تحول 
روشن  همیشه  وی  برای  آموختگی  دانش  و 
انسان  الهی  فطرت  اندرون  در  این  و  است 

وجود دارد.
همراه  و  جدید  سال  شروع  با  بیاییم  و  بیاید 
و  بیابیم  نیز  را  ،خودمان  زمین  شکفتن  با 

سرسختانه تلاش کنیم.
به امید موفقیت

یادداشت مدیر مسئول

سور  اول

سارامریخی

عارفه عباسی 
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معرفی کتاب
"اگر هفته ای دست کم یک بار در اعتراضی 
گیرم.علت  می  نکنم،حُناق  شرکت  مدنی 
اعتراض مهم نیست،مهم خود اعتراض کردن 

است که به خاطر آن زندگی می کنم."

بیشعوری
عالی. کتاب  یک  معرفی  با  اومدیم  خب،ما 
دنبال کتاب طنز و در عین حال روانشناسی 
می گردید؟دوست دارید قلمی تازه و سرشار 
درستی  بخونید؟جای  نوآوری  و  ایده  از 
این  کتاب  معرفی  سوی  به  پیش  اومدید! 

فصل...

کتاب"بیشعوری" نوشته ی "خاویرکرمنت" با 
موضوع اصلی روانشناسی اما با بیانی طنز و 
انتشارات"تیسا"   توسط  سال1393  در  شوخ 
و با ترجمه"محمود فرجامی" به چاپ رسید.

موضوع   در  صریح  بیان  علت  به  کتاب  این 
این  دارای  های  انسان  و  بیشعوری  بیماری 
و  نگرفت  مشکل در سال1386 مجوز چاپ 

تنها به صورت پی دی اف انتشار پیدا کرد.
اصلی  نسخه  که  است  ذکر  قابل  نکته  این 
کتاب با برش دادن و سانسور کردن قسمت 

هایی از آن در نهایت به چاپ رسید.
بیان  با همان  نویسنده در کتاب سعی دارد 
که  بپردازد  گفتارهایی  و  رفتارها  به  طنز 
مواجه  آن  با  یا  روز  طول  در  است  ممکن 
شویم و یا خودمان آن ها را انجام دهیم؛به 
همین علت است که بیشتر خوانندگان این 
بیان نظرات خود  اتمام آن در  از  بعد  کتاب 
گفتند که در برخی از فصل های این کتاب 

نقد کتاب بیشعوری
سور  دوم

مرضیه شعبانی
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بیشعوری  بیماری  به  کردیم  می  احساس 
وآزار دیگران دچارهستیم!

البته لازم به ذکر است که 
کتاب  این  فصول  تمام  در 
یک  بیشعوری  اینکه  به 
شناختی  روان  بیماری 
در  و  داشته  اشاره  است 
و  حل  راه  موارد  بعضی 

درمان آن ها را نیز گفته است.
از  زیادی  ی  عده  که  است  شده  وباعث 
انسان ها  و گاهی حتی خودش را دچار به 
ببیند. درواقع یک جور  بیماری بیشعوری 
اغراق در متن وجود دارد که می توانست 

کمرنگ تر و متعادل تر باشد.
یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان 
نقد آن را مطرح کرد این است که تناقض 
گاهی  گه  که  دارد  وجود  کتاب  در  هایی 

باعث سردرگمی مخاطب میشود.
بخشی از متن کتاب

"هرآدمی،چه پولدار و چه بی پول،چه زن 

و چه مرد،چه پیر و چه جوان ممکن است 
بودن  باهوش  شود.نه  مبتلا  بیشعوری  به 
بودن،هیچ  کودن  نه  و 
به  ابتلا  از  مانع  کدام 
نمی شوند.به  عارضه  این 
دیگر،بیشعوری  عبارت 
می  که  است  مرضی 
هر  در  را  هرکسی  تواند 

زمانی،بدون هیچ هشداری،آلوده کند."
بار  یک  ارزش  کتابی  بنده،هر  عقیده  به 
شما  برای  کتاب  آن  دارد؛اگر  را  خواندن 
مفید باشد؛سود کرده اید؛اگر هم تاثیری بر 
روند زندگی شما نداشته باشد باز هم سود 
کرده اید! زیرا خواندن کتاب های متفاوت 
تفکر،نقد،بررسی  قدرت  افزایش  باعث 
در  و  میشود  شخص  استدلال  قدرت  و 
پیشنهاد  بیشعوری  کتاب  ی  آخر،مطالعه 
و  کنید  تفکر  هم  ساعاتی  برای  تا  میشود 

هم لذت ببرید.

بیشعوری  دیگر،  عبارت  به 
تواند  می  که  است  مرضی 
هرکسی را درهرزمانی، بدون 

هیچ هشداری الوده کند.
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Memento  فیلمی از  کریستوفر نولان است
و این فیلم اسکار بهترین فیلمنامه نویسی غیر 

اقتباسی و بهترین تدوین را گرفت.
واژه memento لاتینی است و به معنای یادآور 

است
که بسیار مرتبط با فیلم است.
د این فیلم از آخر به اول شروع  میشو

به دوذر آخر فلش بک دوباره 
اول فیلم دارد

و  است  مهیج  بسیار  که 
سکانس  شامل 

و  سیاه  های 
رنگی  و  سفید 

است
سکانس  که 
سیاه  های 
سفید حال را 
نشان می دهد 
سکانس  و 
رنگی  های 
به  وقایع  که 

ت  ر صو

برعکس)از آخر به اول(روایت می شود
و این بیننده را در پرده ای از ابهام می گذارد.

می شود،  بازی  بسیار  بیننده  ذهن  با 
حافظه  مثل   ۵دقیقه ای،  سکانس های 
۵دقیقه ای لئو که شخصیت اصلی فیلم است 
ما را هم وارد فضایی جدید می کند  که هیچ 

اطلاعی نداریم. 
ممنتو با سؤال “کجا هستم؟” شروع و با سؤال 
ساده  سؤال هایی  می شود.  تمام  بودم؟”  “کجا 
و  ما  انگار  تأمل.  قابل  و  فلسفی  به غایت  ولی 
پر  دنیای  به  پا  کابوس  یک  وسط  از  لئونارد 
فیلم گذاشته ایم و در آخر در یک  راز  و  رمز 
فیلم  دیگر  )در  می شویم.  رها  تازه  کابوس 
کاب  تلقین  یعنی  نولان  تحسین شده ی 
هیچ وقت  ما  که  می کند  اشاره  نکته  این  به 
قسمت ابتدای خواب و رویای مان را به خاطر 
که  آن جا  فیلم،  از  قسمتی  در  نمی آوریم( 
لئونارد از دست داد در حال فرار کردن است 
در لحظه ای دچار تردید می شود که او دارد 
از دست داد فرار می کند و یا داد از دست او؟ 
همین تردید و نزدیک شدن به داد می تواند 
باعث مرگش شود و این نشانه و اشاره ای است 
به سرگشتگی و تنهایی و انفعال انسان معاصر. 
قدرت  و  تخیل  و  حافظه  قوه ی  اگر  به راستی 
تحلیل در انسان وجود نداشت چگونه از پس 

جیه  اعمالش برمی آمد؟ تو به  و معنابخشی 

معرفی و نقد فیلم
سور  سوم

یگانه مناجاتی



8

نولان  برادران  که  است  سؤال هایی  این ها 
در  سعی  انسان  حافظه ی  بر  تکیه  با  فقط  
ممنتو  دارند.  آن  برای  پاسخی  کردن  پیدا 
تصویرگر تنهایی قهرمانش هم هست. لئونارد 
تنهاست و به دنبال عامل تنها شدنش است. 
به سراغش می آید  راه هر کس هم  این  در 
در واقع قصد کمک به او را ندارد و به دنبال 
هدف دیگری  است. در واقع عارضه ی لئونارد 
که  است  برش  و  دور  آدم های  برای  ابزاری 
بسازند.  خودشان  برای  ابزاردستی  او  از 
گمل  ادوارد  جان  عنوان  به  که  تدی  حتی 
توسط لئونارد به قتل می رسد و به هیچ وجه 

با  نمی توانیم 
را  او  قطعیت 
واقعی  قاتل 
لئونارد  همسر 
در  هم،  بدانیم 
و  فیلم  انتهای 
ابتدای  واقع  در 
لئونارد  داستان، 
به  ترغیب  را 
جیمی  کشتن 

معامله ی  از  را  او  سهم  تا  می کند  گرنتس 
مواد مخدر بالا بکشد.  ناتالی هم فقط و فقط 
برای پیش بردن اهدافش به لئونارد نزدیک 
می شود و حتی آن متصدی مسافرخانه هم 
از عارضه ی لئونارد سوء استفاده می کند و با 
جابه جا کردن اتاق او سعی در سر درآوردن 
از کارهای لئونارد دارد. انگار همه ی آدم های 
قصه سعی دارند از لئونارد آدمی بسازند که 
اواخر  در  لئونارد  خود  است.  میل شان  باب 
می دهد  ترجیح  که  می گوید  تدی  به  فیلم 
یک  تا  شود  شناخته  مرده  یک  عنوان  به 
نوعی  به  و  شخصیت  جابه جایی  این  قاتل. 
اصلی  دستمایه ی  شکلی  به  بی هویتی، 
است.  شخصیت هایش  پرداخت  در  نولان 

سؤال  خود  از  مدام  فیلم  تماشای  طول  در 
بودن  از  کیست؟ هدفش  تدی  که  می کنیم 
و  جیمی  و  ناتالی  لئونارد چیست؟  کنار  در 
پای  که  دارند  هم  با  خرده حسابی  چه  داد 
می شود؟  کشیده  بازی شان  به  لئونارد 
تماشایش  بار  با هر  است که  فیلمی  ممنتو 
اما  می گیرید،  را  قبلی تان  سؤال های  جواب 
مطرح  برای تان  هم  را  جدیدی  سؤال های 
در  جاری  مینی مالیسم  وجود  با  می کند. 
دنیای اثر، ممنتو همانند یک اقیانوس است. 
فیلمی که فقط ۵ یا 6 شخصیت )با احتساب 
متصدی هتل( دارد و  به طرز حیرت انگیزی 
به  را  معماوارش  دنیای 
تماشاگر تحمیل می کند. 
فیلم تمام می شود و مثل 
لئونارد که در خیابان های 
ما  است  سرگردان  شهر 
تماشاگر  عنوان  به  هم 
حیرانیم  حیرانیم.  فیلم 
از  قسمت  چه  به  که 
طول  در  که  اطلاعاتی 
آورده ایم  دست  به   فیلم 
می شود اطمینان کرد؟ چرا جزییات داستان 
را به خاطر نمی آوریم؟ و نولان این  چنین از 
لئونارد می سازد. موقعیت  تماشاگر هم یک 
را  نتواند چیزی  ذهن  که  است  وحشتناکی 
در درونش ثبت و ضبط کند. تمام ارتباطات 
تمام  و  ما  دشمنی های  و  دوستی ها  ما، 
به  مربوط  صرفاً  می گیریم  که  تصمیماتی 
شده   ثبت  ذهن مان  در  که  است  اطلاعاتی 
فیلم،  در  خلأ  این  کردن  پر  حالا  و  است 

پرنشدنی به نظر می رسد.
از چین  برای دیدن ممنتو کمی  و در آخر 
است،  لازم  مغز  خاکستریهای  خورگی 
مغزهای اتو کشیده و صاف راه به دنیای این 

اثر شگرف ندارند.

تماشایش  باهربار  که  است  فیلمی  ممنتو 
جواب سوال های قبلی تان را میگیرید اما 
سوال های جدیدی را هم برایتان مطرح می 
کند.باوجود مینی مالیسم جاری در دنیای 
اثر،ممنتوهمانند یک اقیانوس است،فیلمی 
که فقط ۵یا۶شخصیت)بااحتساب متصدی 
دنیای  انگیزی  حیرت  طرز  وبه  هتل(دارد 

معماوارش را به تماشاگر تحمیل میکند.
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عامیانه ادبی

ایران و ادبیات عامیانه کردی
ها  آدم  بین  ارتباط  عامل  ترین  مهم  زبان 
است و این را همه ما می دانیم. در برخی 
از زبان ها و گویش ها تلفظ های مشترکی 
میبینیم و برایمان سوال می شود که منشا 

و سرچشمه این اشتراکات چیست؟ 
آن،  قسمت  هر  که  داریم  پهناوری  کشور 
های  گویش  با  خونگرمی  و  مهربان  مردم 
که  زمانی  و  کنند  می  زندگی  مختلفی 
کنیم،  می  توجه  ها  آن  کردن  صحبت  به 
ها  گویش  از  بعضی  که  شویم  می  متوجه 
به زبان فارسی نزدیک هستند. مانند زبان 

کردی.
لیلا  خانم  گوهران،  شعر  نامه  فصل  در 
پروفسور  از  ای  مقاله  مجیدی  ضیا 
این  که  اند  کرده  ترجمه  را  بلو  جویس 
دکترای  دارای  بلو  پروفسورجویس  خانم 
و  سوربن  دانشگاه  از  کردی  زبانشناسی 
و  ها  زبان  ملی  موسسه  استاد  همچنین 

تمدن های شرقی)INALCO(می باشند. 
کردی  زبان  بندی  تقسیم  مورد  در  ایشان 

می نویسند:
کردی، زبان مردم کرد که متعلق به گروه 
شمال غرب زبان های ایرانی-آریایی است، 

نیافته  را  شدن  یکدست  فرصت  هیچگاه 
است و لهجه های آن عموما به سه شاخه 
همانند  وضوح  به  که  شوند  می  تقسیم 
دلیل  به  ها  آن  ترین  مهم  هستند.  هم 
است  شمال  کردی  گویشورانش  تعداد 
شود.  می  نامیده  معمولا»کرمانجی«  که 
و  سوریه  ترکیه،  در  ها  کرد  از  گروه  این 
همچنین  کنند.  می  زندگی  شوروی  در 
این  به  ایران و عراق  از کرد های  قسمتی 
لهجه سخن می گویند و نیز200000کرد 
زبان مستقر در اطراف کابل افغانستان نیز 
به این لهجه تکلم می کنند. این شاخه از 
است.  شده  ادبی  زبان  یک  منشاء  کردی 
که  است  کردی  شامل  مرکزی،  شاخه 
شود  می  صحبت  عراق  شرقی  شمال  در 
آن  های  کرد  شود  نامیده می  و»سورانی« 
به  هم  ایران  کردستان  در  زاگرس  سوی 
این شاخه  گویند.  لهجه سخن می  همین 

هم زبان ادبی دیگری ایجاد نموده است.
میکند:  بیان  پانویس  در  مقاله  مترجم 
سیر  بررسی  مقاله  چون  رسد  می  نظر  به 
ادبیات کردی است، پروفسور بلو در اینجا 
از ذکر کردی جنوب چشم پوشی کرده اند. 
ایشان در مصاحبه با سید خان کوریج در 

سور  چهارم

سارامریخی
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تاریخ 1996/1/12 اظهار می کنند که:» 
کرمانشاهی،  شامل  جنوب  های  لهجه 
کلهری، لرُی و لکَی است. ولی متاسفانه 
با  مقایسه  در  جنوب«  ادبیات»کُردی 
درخشان  چندان  کورمانجی  و  سورانی 

از  شاخه  این  و  نیست 
نتوانسته  کردی  زبان 
ایجاد  ادبی  زبان  است 
ذکر  قابل  البته  کنند.« 
باشور  کردی  که  است 
ایجاد  ادبی  زبان  نیز 
اتفاقا  و  است  کرده 
ادبیات درخشانی نیز در 

احتمالا  و  است  داشته  این شاخه وجود 
نبوده  آگاه  ادبیات  این  وجود  از  نگارنده 
اند که این جمله را عنوان کرده اند. و در 
واقع به این دلیل بوده است که این آثار 

چاپ نشده اند. 
در تقسیم بندی زبان کردی اختلاف نظر 
وجود دارد و خیلی از زبانشناسان نظری 
می  بیشتر  آشنایی  برای  دارند.  دیگری 
توانید کتاب های تاریخ کردستان نوشته 
زبان  تاریخ  و  بدلیسی  الدین  امیر شرف 
کردی نوشته زبیر بلال اسماعیل مطالعه 

نمایید.
ضرب المثل 

که  هستند  عباراتی  جمله  از  ها  مثل 
بیشترین استفاده ها را از آن ها می کنیم 
و در هر زبان و گویشی به زیبایی تمام 

حضور دارند.
مَثَل در لغت به معنای شبیه، نظیر، مانند، 

قصه است و در اصطلاح در فرهنگ معین 
میان مردم  به معنای داستانی است که 
شهرت یافته و آن را به ایضاح مطلب و 
مقصود خود، به نظم یا نثر حکایت کنند.
امیر عباس عزیزی فر در مقاله »زیبایی 
المثل  ضرب  شناسی 
از  ایلامی  کُردی  های 
دیدگاه علم بیان« ضرب 
المثل های کردی را در 
مختلف  های  صنعت 
قرار  بررسی  مورد  ادبی 
از  بخشی  است.  داده 
را  ها  المثل  ضرب  این 

در اینجا ذکر می کنیم.
در صنعت مجاز:

-ئاش نه خواردگ، ده س و ده م سوزیاگ
âš-e naxawardeg das-o- dam-e suzyâg

دهان  و  دست  و  نخورده  برگردان:آش 
سوخته. مفهوم این مَثَل بی بهره گی از 
محاسن چیزی و در عوض گرفتار معایب 

آن شدن است.
کُل  از  جزء  و  کل  مجاز  دهان:  و  دست 

وجود انسان.

-ئه را زِگم نیه، ئه را قه در مه

arâ zegem niya arâ qahderma

نیست،  شکمبارگی  خاطر  به  برگردان: 
برای قدر و ارزشم است.

شکم: مجاز حال و محل نفََس.

کردی زبان مردم کرد که متعلق 
های  زبان  غرب  شمال  گروه  به 
هیچگاه  است،  کردی-آریایی 
فرصت یکدست شدن را نیافته 
به  عمومأ  آن  های  ولهجه  است 
که  می شوند  تقسیم  شاخه  سه 

به وضوح همانند هم هستند.
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یری  نه  ر لاف  -ئه 
که ی خودای نه که

ar lâf nayri kay xoday naka

برگردان: اگر لحاف نداری ادعای کدخدایی 
نکن.

و  بزرگی  از  ملزوم  و  لازم  مجاز  لحاف: 
استطاعت مالی

در صنعت تشبیه:
-بی خه م پاتشا

xam pâtša 
برگردان: انسان بی غم و غصه پادشاه است.
در این مثل بسیار مشهور انسان بی غم و 

غصه به پادشاه تشبیه شده است. 
بی  آن  شبه  وجه  و  بلیغ  تشبیه 

خیالی و راحتی و
بی دغدغه زیستن است.

رهف  پده  پیشت  -پیشت 
ماده ر ره هگوزه ره

 pešt pešt-e pedara, mâdar

rahgozara

و  است  پدر  با  اصالت  برگردان: 

مادر رهگذر و رونده است.
در این مثل مردسالارانه- که بیانگر دیدگاه 
سنتی مردان است- مادر به رهگذر و عابر 
تشبیه شده و وجه شبه آن برقرار نبودن و 

رفتن است.
در صنعت کنایه:

-ئاگر پشکول چای داخ نیه که ی

äger-c peškul cây dâx nyakay

و  گاو  )فضلۀ  پشکل  آتش  برگردان: 
گوسفند( چای را به جوش نمی آورد.

کنایه از انتظار بیهوده داشتن

-ئه ر بکه مه ته دووسم، هه ده سد هاده 
پوسم

ar hekamata dusem ha dased ha da usem

دوست صمیمی  را  تو  حتی  اگر  برگردان: 
در  دستت  هم  باز  اورم،  شمار  به  خودم 

پوستم است.
دست در پوست کسی گذاشتن: کنایه 
از خباثت و دشمنی و بدگویی و معادل 

در پوستین کسی افتادن.
با ما همراه باشید با دیگر ادبیات ها و زبان 

های زنده ایران در شماره های بعدی.
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کودکانه ادبی

انیمیشن: برنامه ی کودک یا بزرگسال؟
اصلی  مخاطبان  از  هم  بزرگسالان  چرا 
نوجوانان  و  کودکان  جدید  های  انیمیشن 
هستند؟ این تغییر مخاطب، ناشی از تغییر 
نگاه سازندگان انیمیشن هاست یا ناشی از 

تغییر نگاه مخاطبان انیمیشن؟
بیشتر  در  دوم،  جهانی  جنگ  از  "بعد 
کشورهای دنیا تهیه ی فیلم برای کودکان 
جان  تازه  نهضتی  صورت  به  نوجوانان  و 
گرفت و گنجینه ی بزرگ و لایزال فولکلور 
مختلف  ملل  ی  عامیانه  های  داستان  یا 
صورت  به  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  و 
های  فیلم  ی  تهیه  برای  اصلی  منبعی 
خاص آنان درآمد. تهیه کنندگان فیلم ها 

نیز  جدید  های  افسانه  به 
روی آوردند و به خلق آثار 
تازه ای دست زدند. بدین 
فیلم  و  کتاب  بین  ترتیب 
به  مداوم  ی  مبادله  یک 

وجود آمد.1"
بدون  دنیا  وجود  تصور 
حضور کودکان و نوجوانان 
برای  میراثی  زمین  که 
پذیر  امکان  آنهاست 
حضور  تصور  اما  نیست، 
با وجود  داران  میراث  این 
خشونت،  جنگ،  قحطی، 

خشکسالی و ... نه تنها دور از باور نیست، 

و خودخواهی  طمع  گرفتن  درنظر  با  بلکه 
موضوعی  است.  پذیرفتنی  کاملًا  بشر  نوع 
که در بین صاحب نظران زمینه ی ادبیات 
کودکان و نوجوانان بارها بحث برانگیز بوده 
است، بیان این مطلب می باشد که آیا لازم 
است آنها با واقعیت های جوامع از نزدیک 

آشنا شوند؟
درست است که دنیا در نظر کودکان، بی 
غل و غش و بی ریاست ولی تصویرسازی 
از ورود به جامعه و بی پرده  کمرنگ قبل 
رودررو شدن با بخش نه چندان خوب اما 
ضروری  صحیح  واکنش  بروز  برای  واقعی، 
ست. شاید دلیل ساخت انیمیشن ها و فیلم 
برای  اخیر  های  سال  در  سینمایی  های 
نوجوانان،  و  کودکان 
با بازیگری و هنرمندی 
که  ای  گونه  به  آنان 
هم  بزرگسالان  برای 
جذاب  آنها  تماشای 
تفکیک  و  است 
سن  یک  برای  نشدن 
همین  تاکید  خاص، 
باید  که  باشد  مسأله 
آینده  بزرگسالان 
با  ابتدا  همین  از 
جامعه  های  ناملایمت 
ی  "پرده  بشوند.  آشنا 
بزرگ سینما وقایع را در مقیاس نزدیک تر 

سور  پنجم

مریم مشیری

حضور  بدون  دنیا  وجود  تصور 
زمین  که  ونوجوانان  کودکان 
امکان  آنهاست  برای  میراثی 
پذیرنیست،اما تصور حضور این 
قحطی،  باوجود  داران  میراث 
خشکسالی  خشونت،  جنگ، 
باورنیست  از  دور  تنها  و...نه 
طمع  گرفتن  بادرنظر  بلکه 
کاملأ  بشر  نوع  وخودخواهی 

پذیرفتنی است.
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به حقیقت نمودار می سازد و در نتیجه تأثیر 
بیشتری در بیننده می گذارد2" رویکرد اخیر 
انیمیشن  و  سازی  فیلم  مختلف  های  شرکت 
سازی دنیا بدون شک با سال های قبل تفاوت 
به  داستان  یک  روایت  است.  داشته  اساسی 
همراه نور، صدا، رنگ و ویژگی های موجود در 
یک فیلم به یادگیری و تثبیت یک هدف بهتر 
کمک خواهد کرد. در دنیایی که اطلاعات روز 
به روز پیچیده تر و گسترده تر در اختیار انسان 
ها قرار می گیرد، یادگیری به مطالعه ی کتاب 
ها محدود نمی شود. پیشرفت سریع تکنولوژی 
و گسترش وسیع آن در بین انسان ها ناگزیر 
در  یادگیری  برای  تری  متنوع  های  گزینه 
جوامع فرهنگی دارد. کودکان و نوجوانان هم 
مستثنی نیستند و با پیشرفت تکنولوژی لازم 

و  تر  متنوع  نیز  آنها  یادگیری  های  راه  است 
بیشتر شود. یکی از این راه ها سینما و برنامه 
های مورد علاقه ی آنهاست. نگرانی بزرگسالان 
آنان  منابع دردسترس و سلامت  برای کنترل 
منطقی ست اما نباید این نگرانی موجب عقب 
شود.  یادگیری  نوین  مسیرهای  در  ماندنشان 
در  اجتماع  به  کودک  هر  ورود  با  برآن  افزون 
موضوع  به  غیرمنطقی،  محدودیت  صورت 

ممنوع گرایش بیشتری خواهد داشت. 
در  کتاب  نقش  گرفت  نظر  در  باید  پایان  در 
رشد باور کودک و نوجوان امری ضروری ست، 
لذا هر چند وجود راه های مختلف تأثیر مثبتی 
در بارور کردن اندیشه ی آنها دارد ولی کافی 

نیست.
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مناسبت ادبی

مقام  پیرامون  بحث  گذشته  های  زمان  از 
دانشمندان  نزد  اش  اجتماعی  ارزش  و  زن 
وصف  است.  بوده  بحث  مورد  متفکران  و 
پر صلابت  این صنف  های فردوسی درباره 
است و ظرافتی دلنشین دارد. وی این صنف 
فرشتگان  منزلت  و  مقام  گام  را  مخصوص 
دهد.  می  اهریمن  مانند  جایگاهی  گاه  و 
فردوسی نیز آگاهانه زنان را برتر و شایسته 

تحسین می نمایاند.
ترین  عالی  با  زن  و  مادر  شاهنامه  در   
صفاتی  است؛  شده  وصف  انسانی  صفات 
حیا،  و  شرم  وفاداری،  خردمندی،  چون 
گونه  به  صفات  این  ...که  و  رویی  پوشیده 
"مادر  فرانک  چون  مادرانی  وجود  در  ای 
فریدون" و سیندخت "مادر رودابه"و تهمینه 

"مادر  کتایون  سهراب"و  "مادر 

اسفندیار"و... کاملا مشهود است.
 زنان برجسته شاهنامه:

همچون  شاهنامه  برجسته  زنان 
و  تهمینه  رودابه  سیندخت، 
عیار  تمام  زن  بارز  نمونه  منیژه 
هستند، آنان در عین برخورداری 
حتی  و  بزرگمنشی،  فرزانگی،  از 
زنانه  جوهر  از  دلیری  و  شجاعت 

به نحوی سرشار نیز بهره مندند.
زنان خوب و شایسته شاهنامه بر دو دسته 

هستند :

برجستگی  و  استقلال  از  که  زنانی   -1
شخصیتی برخوردارند، همچون سیندخت، 

رودابه، تهمینه و منیژه.
 این زنان برهنجار های سنتی جامعه ی خود 
چیره می شوند و قادرند که در راه وصول به 
مخالفت  قبیل  از  بازدارنده  عوامل  مقصود، 
پدر و مادر با ازدواج آنان، اختلافات قومی، 

دینی و محیطی و غیره را از بین بردارند.
2-دسته دوم آنهایی که استقلال و ویژگی 
شخصیتی چشمگیری ندارند. مانند شهرناز 
سرو  دختران  جمشید،  دختران  ارنواز  و 
پادشاه یمن که به همسری پسران فریدون 
به  همای،  جریره،  فرنگیس،  آیند،  می  در 
و  انداخت  پور  گشتاسپ،  دختران  آفرید 

آزرندخت دختران پرویز.
تدبیر  زنان  این  بارز  ویژگی 
حیاست،  و  شرم  و  هوش  و 
آنان بی آنکه خجول باشند، 
نگاه  را  خود  زنانگی  حریم 
رفتار و  این در  و  دارند  می 

گفتار آنان نمود می کند.
  

شده  ترسیم  ویژگی های 
شاهنامه:  در  مادر  و  زن  از 

1-عقل و خردمندی 
فردوسی در جای جای شاهنامه از دلاوری و 
هوشیاری و عقل و درایت زنان سخن گفته 

سور  ششم

عارفه عباسی

درشاهنامه مادر وزن 
صفات  ترین  باعالی 
شده  وصف  انسانی 
چون  صفاتی  است؛ 
خردمندی، وفاداری، 
پوشیده  وحیا،  شرم 

رویی و...
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و آنان را وارد اجتماع نموده و مقام و منزلتی 
می  مورد  این  در  است.  بخشیده  زن  به  والا 
مادر  و  کابلی  مهراب  همسر  سیندخت  توان 
تدبیر خود  و  رایزنی  با  را مثال زد که  رودابه 
مهراب  و  کرد  جلوگیری  خونینی  جنگ  از 
کابلی را متقاعد کرد که به ازدواج زال و رودابه 

رضایت دهد. 
سَخُن هاچوبشنید ازو پهلوان
زنی دید با رای و روشن روان

2-وفاداری زنان و مادران
زن به عنوان موجودی وفادار و فداکار معرفی 
شده است به گونه ای که در موارد زیادی وجود 
خود را فدای مردان نموده تا از آنان حفاظت 
نمایند.در اینجا می توان از جریره مادر فرود 
نام برد که فرود را آگاهی می دهد که از تبار 

ایرانیان است و برادر شاه کیخسرو است.
جریره زنی بود مام فرود

ز بهر سیاوش دلش پر ز دود
با  گفت  بتوان  شاید  را  تهمینه  همچنین  و 
رستم  وقتی  است  شاهنامه  در  زن  وفاترین 
مهره ای که به بازویش بسته شده بود بیرون 
کشید و به تهمینه داد تهمینه در جواب گفت: 
و  تو  فرزند  مادر  و  همسرتو  عمر  همه  من 

شیفته خود توأم 
3-حیا و شرم زنان و مادران در شاهنامه

چنین داد پاسخ که زن را که شرم
نباشد به گیتی، نه آوای نرم

و همچنین این زنان را سرزنش می کند:
زنانی که ایشان ندارند شرم

به گفتن ندارند آوای نرم
۴-پوشیده رویی زنان و مادران در شاهنامه:

 به اعتقاد فردوسی پوشیده رویی هنر زنان 
است و او را در ردیف فرشتگان می داند.

به پرده درون، دخت پوشیده روی

بجنبید مهرش نپوشید ازوی 
۵-زن محرم اسرار 

چنانکه در داستان خسرو پرویز در آخر گفتار 
اندر کین خواستن پرویز از خالان آمده است.

بخواهم فرستم زن خویش را
کنم دور از این در بداندیش را

که چونین سَخُن نیست جز کارزن
به ویژه زنی که بود رای زن
برین نیزهرچون همی بنگرم

پیام تو باید برِ خواهرم
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آسمانی زاده ام ،از آسمان افتاده ام
شاعری آشفته حالم ،از زبان افتاده ام

قالب شعر غرور انگیز،درهم ریخته
من به شوق دیدنت از پلکان افتاده ام

نا شکیبایم که باری بر دلم انباشتم
من پشیمانم که بر عکست ، قدم بر داشتم

چشم بر چشم تو ،سیبی از سبد برداشتم
جای ابریشم ،گلیم پاره ای بر داشتم

دانه های ریز مروارید،می بافم به موی
من ز اقیانوس تو،بی آب و نان افتاده ام

شوق برگشتن به دنیای ترا دارم ،ولی
روی برگشتن نبود،از چشمتان افتاده ام

مهتاب زارعی 

شـاعـرانـه
سور  هفتم

  شهرِ من پر شده از زنده به گورانی که مهتاب زارعی و ملیکا کلهر
چند روزی، هوسِ کوچه خیابان کردند

عشق و شهوت به هم آمیختُ بی چون 
و چرا

خَلق، را واردِ این بازیِ پنهان کردند

تنگ شد عرصه به انسانِ به دور از تقصیر
تا که او را همه از کرده پشیمان کردند

نه پشیمان شدگان را به عقب راهی بود
نه که خوشبختی از این غمکده احسان 

کردند

گاه مُشتی به سرش، گاه لگد در پهلو
این مصیبت زده را حادثه باران کردند

جای انگشتِ زمان روی گلوگاهِ نفس
مرگ، را در نظرش ساده و آسان کردند

اگر از کوچه ی احساس، کسی رد شده بود
مُثله کردندشُ جزغاله و بِریان کردند

هرچه نالید و فَغان کرد، کسی رحم نکرد
شعله ی سوختنش بلکه دو چندان کردند

گِل گرفتند دهانی که کمی عشق سرود
چه بگویم که چه با هستی انسان کردند!

زهرا خیر الهی 
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از دو دست آسمان ،باران نم نم می چکد
اشک چون سیلاب،از چشمان بر هم می چکد

گیسوان بید ،بر باد است و مروارید ریز
قطره های سرد ،بر دیبای در هم می چکد

آسمان بگشود چشمان محبت بر زمین
اشک شوق آسمان،بر دست آدم می چکد

کوچه ها مملو باران است و دلها صافتر
خالق خورشید،انوارش به عالم می چکد

آن پریزادی که در باران رحمت غرق بود
چشم حسرت ،بر کراماتی ،که کم کم می چکد

آه گرم از سینه ی سردم به بالا میرود
اشک سرد از چشمه ی حسرت ،به ماتم می چکد

من به جرم دیدنت پای دلم لغزیده است
گریه ی مهتاب بر گهواره ی جم می چکد

سادگی کردم که مجنون تو لیلایی شدم
اشک شرم از کاسه ی صبرم دمادم می چکد

من پشیمانم که دستان دعایم سرد شد
اشک مرواریدم از پیمانه ی خم می چکد

من ز اقیانوس خورشید م، تماشایم کنید
جوهر خورشید از اشعار مبهم می چکد

غافل از ماهم،ولی مهتاب میدارم ز لب
بوسه های دور من ،بر دست خاتم می چکد

مهتاب زارعی

از جهانی که تا ابد پوچ است
از نفس های سخت و تکراری

باید از شکل درد بنویسم
تا مصادیق خویش آزاری

شکل دیوانه ای که لَج کرده
موقع قرص های اجباری

شکل ترسیدن زلیخایم
تو همان اشکِ بعد از انکاری

دردِ پیغمبری که مجنون شد
بین خروار ها وِلنگاری

آدمیزاد حجمِ تنها بود
مثل حلاج، بر سرِ داری

ملیکا کلهر

تو رفته اى و مرا از خودت نميدانى
چه كرده ام كه چنين از برم گريزانى

تمام عمر برايت غزل نوشتم و باز 
چگونه نام مرا ناشنيده ميدانى؟ 

بيا به مردم شهر حسود ثابت كن 
نرفته اي و براى هميشه مى مانى

بگو بگو  چه كنم ؟ با رقيب تازه نفس؟
خوشا به حال كسي كه تو عاشق آنى...

پريساكاشى
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»جزا«
  دخترک چشمان بی رمقش را گشود. چند 
دقیقه ای به سقف سیاه و دود گرفتۀ بالای 
سرش خیره ماند. هرچه تلاش کرد کوچک 
ترین چیزی را به یاد بیاورد، نتوانست. به 
سختی از جایش بلند شد. موهای لخت و 
انداخت و  را پشت گوش هایش  سیاهش 
از  حالتی سردرگم  با  آمد.  پایین  تخت  از 
پنجره بیرون را نگریست. به یک باره ترس 

تمام وجودش را فرا گرفت. 
به  را  خود  لنگان   لنگ 
راهرو رساند. هر چه تلاش 
چیزی  ترین  کوچک  کرد 
نتوانست.  بیاورد،  یاد  به  را 
نور  رفت.  پایین  ها  پله  از 
اندکی که از پشت پرده به 
داخل می زد، پیش پایش 
را روشن کرد. در آن نور کم 
جان کم کم چیزهایی را به 
زوزۀ  صدای  آورد.  خاطر 
باد، سرمای استخوان سوز، 

ضربات بی وقفۀ شلّاق و پنجه های خون 
آلود مرگ بر دیوار نم گرفته. با جیغی ممتد 
و دلخراش به سمت در دوید. قفل زنگ زدۀ 
در را با سایش ناخن های از ته گرفته اش 
از جا کند و با فریاد نام مادرش را صدا زد.

دخترک  گونۀ  صبحگاهی  سرد  مه     

گِلی،  زمینِ  رطوبتِ  و  زد  می  چنگ  را 
فشرد.  می  هم  در  را  هایش  استخوان 
پای  ردِّ  سفید،  کفنی  همچون  آسمان، 
دخترک را دنبال می کرد. دختر همچنان 
می دوید. نفس در درونش یخ می بست و 
اشک  باد  او می گرفت.  از  را  بازدم  مجال 
هایش را در نطفه خفه می کرد. دخترک 
همچنان می دوید. به جنگل رسید. لحظه 
ای ایستاد. چشمانش داغ شده بودند. بینی 
اش گزگز می کرد و به تندی 
نفس می کشید. دوباره ترس 
تمام وجودش را فرا گرفت. با 
به  شروع  تردید  و  سنگینی 
پیش رفتن کرد. اشک هایش 
از  هم  سر  پشت  و  آرامی  به 
شد.  می  سرازیر  چشمانش 
سرمایی استخوان سوز، پیکر 
لرزه  به  را  دخترک  نحیف 
های  حرف  یاد  به  انداخت. 
زن همسایه افتاد. از تصوّر آن 
فجایع حالت تهوّع به او دست 
داد. تمام بند بند وجودش می لرزید. مه 
هر لحظه غلیظ تر می شد. به سختی می 
توانست دو قدم پیش تر خود را ببیند. قدم 
هایش آرام تر و آرام تر شدند. با تردیدی 
توأم با ترس قدم بر می داشت. ناگهان بوی 
خون به مشامش خورد. احساس نفرت خفه 

داسـتـانـک
سور  هشتم

زهرا صفرزاده

برجای  دخترک  ناگهان 
هایش  چشم  ایستاد، 
پیش  که  تصویری  به 
ماند،  خیره  بود  رویش 
می زد  تندی  به  قلبش 
میتوانست  سختی  وبه 
بکشد.مادرش  نفس 
تنه  در  شده  دفن  بود. 

یکی از درختان جنگل
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کننده ای، نفس هایش را تنگ تر و تنگ تر 
می کرد. مهِ خون رنگی پیرامونش را گرفت. 
به پایین نگریست. تمام زمینِ جنگل از ریشه 
های خونین درختان پر بود. ریشه ها گرم و 
جوشان بودند. گویی برای خون خواهی مرده 
شان خود را به هر دری می کوفتند. برگ های 
که  مادر  صدای  بودند.  معلّق  هوا  در  خونین 
دخترک را صدا می زد درون او را تهی کرد. 
ناگهان دخترک بر جای ایستاد. چشم هایش 
ماند.  بود خیره  رویش  پیش  که  تصویری  به 
قلبش به تندی می زد و به سختی می توانست  
نفس بکشد. مادرش بود. دفن شده در تنۀ یکی 
از درختان جنگل. چشم هایش بی جان بودند 
و از اعماق وجودش ناله ای جان سوز سر می 

داد. شدّت درد، نگاهش را به زمین دوخته بود. 
قلب  اطراف،  از درخت های  زنان  نالۀ  صدای 
نمی  دیگر  فشرد.  می  سختی  به  را  دخترک 
افتاد.  زانوانش  روی  بر  بکشد.  نفس  توانست 
دست هایش را روی سینه اش مشت کرد و از 
اعماق وجود فریاد کشید. احساس ناتوانی می 
کرد. احساس پوچی. خدا را به دیدن سرنوشت 
زنان بیچاره فرا می خواند. زنان محکوم. زنان 
سردرگم. زنان مرده. به تصویر مادرش خیره 
شد. چروک های تنۀ درخت، صورت جوان و 
زیبای مادر را پیر و افسرده و زخمی کرده بود. 
رگ هایش با آوند های درخت پیوند خورده 
سرانگشتانش  از  درخت  های  شاخه  بودند. 
بیرون زده بودند. قلب چوبی اش به کندی می 
تبید و درد وحشتناکی را به اعماق اعصابش 
هدایت می کرد. هر بار نفس می کشید و هر 
از چشمانش خون می چکید و  بار می مرد. 
میوه های درخت را سیراب می کرد. دخترک 
هر  با  کرد.  حرکت  درخت  سمت  به  ایستاد. 
قدمش بیشتر در باتلاق خونینِ داغ فرو رفت. 
به  باشد.  تشنه  او  خون  به  نیز  زمین  گویی 
درخت مادر رسید. صورت مادر را نوازش کرد. 
چشم هایش را بویید. با نگاه افسرده ای قلب 
گونه  به  آرامی،  به  را  مادر  نگریست.  را  مادر 
ای که آسیب بیشتری نبیند در آغوش کشید. 
به پشت سر درخت مادر نگاه کرد. چشمش 
به درخت جوانی در بین انبوه درختان خونین 

افتاد. آهی کشید و چشمانش را بست.
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ـ بله؟ بله؟ باز این آیفون لعنتی خراب 
شد.

   نگاهی به اطراف انداختم. انگار بچّه 
دوشم  روی  را  پالتو  بودند.  رفته  ها 
کسی  رفتم.  در  سمت  به  و  انداختم 
نبود. تنها جعبه ای جلوی در گذاشته 
و  نداشت  فرستنده  اسم  که  بود  شده 
شده  نوشته  رویش  جا  همین  آدرس 

بود.
 هنوز سرما داخل بدنم بود. زیر کتری 
را روشن کردم و به سراغ جعبه رفتم. 
بود.  آن  درون  ساده  پرینتر  یک  فقط 
با خودم گفتم: »حتماً بچّه ها سفارش 
بیرون  جعبه  از  را  پرینتر  دادهاند«. 
کاغذی  گذاشتم.  میز  روی  و  آوردم 
یک  تصویر  افتاد.  بیرون  به  جعبه  از 
اطرافش.  در  عزادارانی  و  قبرستان 
چقدر این تصویر برایم آشنا بود! اشک 

از گوشۀ چشمانم جاری شد.
که  میشود  سال  یک  دقیقاً  امروز    
میانمان خالیست. هنوز هم  جایش در 
بیاییم.  کنار  نبودنش  غم  با  نتواستیم 
دانشگاه  ساختمان  از  را  خود  وقتی  از 

کداممان  هیچ  حال  دیگر  کرد  پرت 
می  قانونی  پزشکی  نشد.  سابق  مانند 
همراهش  افسردگی  ضدّ  قرص  گفت 
بوده است! امّا ما سه سال با هم در یک 
از همه چیز هم  خانه زندگی کردیم و 
پری  اگر  نداشت  امکان  داشتیم.  خبر 
افسرده بود متوجّه نمی شدیم. همیشه 
شاد و سرزنده بود، افسرده نبود. هنوز 
چه  روز  آن  نفهمید  کس  هیچ  هم 
از  همیشه  برای  پری  که  افتاد  اتفّاقی 

بین ما رفت. 
کنار  را  عکس  آیفون،  صدای  هم  باز 
پاک  را  هایم  اشک  و  گذاشتم  پرینتر 

کردم. 
ـ بله؟ 

باز  را  در  و  شنیدم  را  هستی  صدای 
کردم:  نگاه  دستم  در  گوشی  به  کردم 

»این که سالم است!«
لیوان چای ریختم  تا  بیایند سه  بالا  تا 
یلدا  بودم  آشپزخانه  در  که  همانطور  و 

گفت: »صبا این چیه؟«
ـ مگه شماها سفارش ندادین؟ 

ماجرا  و  گذاشتم  میز  روی  را  چای 

داستان پرینتر 
زهرا معصوم فلاحی
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را  پرینتر  کسی  امّا  کردم؛  تعریف  را 
که  درحالی  هستی  بود.  نداده  سفارش 
به عکس خیره شده بود گفت: »اومدی 

سرخاک؟ مگه حالت بد نبود؟« 
ـ نه، چطور؟

هستی: »پس این عکس چیه؟«
ـ نمی دونم، توی این پرینتر بود. 

یلدا عکس را گرفت و با تعجّب گفت: »اِ 
این که مراسم امروزه! کی اینو گرفته؟!«

هر سه با بهت به هم نگاه کردیم. 
این  فرهاده  اینم  ببین.  »ایناهاش  یلدا: 

گوشه وایساده« 
به نتیجه ای نرسیدیم.

حالش  خبر؟  چه  فرهاد  »از  پرسیدم: 
بهتره؟« 

پیر  طفلی  بود.  شده  تر  »آروم  هستی: 
سخته  خیلی  سال،  یک  این  تو  شد 
ترم  یه  گفت  بدی.  دست  از  عشقتو 
بر  این هفته  از  امّا  بود؛  مرخصی گرفته 

می گرده سر کلاس«.
صدایی،  با  بعد  هفتۀ 
و  چاپ  پرینتر  از  کاغذی 
خارج شد که عکس دستی 
ضد  قرص  قوطی  یک  که 
بود  آن  درون  افسردگی 
تصویر  داد.  می  نشان  را 
اتفّاق  این  امّا  نامفهوم بود؛ 
ترسناک  ما  برای  دیگر 

شده بود. 
فردای آن روز هنگامی که 

را  فرهاد  دانشگاه شدیم  وارد غذاخوری 
بود  تنها، پشت میزی نشسته  دیدم که 
و اشکال نامفهومی را با فشار قاشق، کف 
دنیای  در  انگار  کشید.  می  غذا  ظرف 
دیگری بود که با سلام ما جا خورد. سر 
میزش نشستیم و از اوضاعش پرسیدیم؛ 
امّا هنگام حرف زدن نگاهمان نمی کرد 
و مثل همیشه کوتاه پاسخ می داد. این 
اوّل هم تودار بود و پری عاشق  از  پسر 
از چند  بود. پس  او شده  همین ویژگی 
با کلافگی قوطی قرصی  دقیقه نشستن 
یک  با  و  خورد  و  درآورد  جیبش  از  را 
کرد.  ترک  را  ما  جمع  خواهی  معذرت 
مبهوت به جای خالی او نگاه می کردیم 
.این اتفّاق نمی توانست شانسی رخ دهد! 
فرهاد  با  را  موضوع  که  گرفتیم  تصمیم 
پری  نبود  در  هم  او  بگذاریم.  میان  در 
افسرده شده بود و نمی توانستیم شاهد 
کلّ  که  کسی  و  دوست  دادن  دست  از 
نجابت قسم  و  پاکی  به  دانشکده سرش 
برای  باشیم.  خوردند  می 
دعوتش  مان  خانه  به  شام 
به  شک  با  ابتدا  کردیم. 
می  گوش  هایمان  حرف 
راضیش  بالاخره  امّا  داد؛ 
اتفّاقات  این  که  کردیم 
شده  تعیین  پیش  از  انگار 
تا  این شد  بر  قرار  و  است 
دیگری  عکس  دوباره  اگر 
جریان  در  را  او  شد  چاپ 

سه روز بعد برگه ای از 
که  شد  خارج  پرینتر 
یک صفحه از پیام های 
روی  بر  گوشی  داخل 
بود.- شده  چاپ  آن 

می رم ازدستت شکایت 
میکنم،به همه میگم که 

تو یه دیوونه ای
+تو به هیچ کس هیچی 

نمیگی.
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بگذاریم. 
سه روز بعد برگه ای از پرینتر خارج شد 
که یک صفحه از پیام های داخل گوشی 

بر روی آن چاپ شده بود.
- می رم از دستت شکایت می کنم. به 

همه می گم که تو یه دیوونه ای.
+ تو به هیچ کس هیچی نمی گی.

کار  این  من  تونستیبا  چطور  حیوون!  ـ 
رو کنی؟

+ اگه به کسی چیزی بگی اوّل تو رو می 
کشم بعد اونو. فردا می بینمت.

تو  خام  که  من  به  لعنت  تو!  به  لعنت  ـ 
شدم!

   به فرهاد خبر دادیم. زمانی که عکس 
سپس  شد.  برافروخته  صورتش  دید  را 
ما  از  و  شد  مسلّط  خود  به  سرعت  به 
خواست پرینتر را به یک تعمیراتی نشان 
بگذارد  که  خواستیم  او  از  ولی  دهد؛ 
پرینتر چند وقتی پیش خودمان بماند تا 
ببینیم چه می شود. نگرانی از چشمانش 
و  آرام  را  امّا مثل همیشه خود  بود  پیدا 

خونسرد نشان می داد. هر روز و به هر 
بهانه ای پیگیر پرینتر می شد. 

دو روز بعد برگه ای دیگر چاپ شد که 
فرهاد  تصویر  نبود:  باورکردنی  ما  برای 
ساختمان.  از  پری  دادن  هل  حال  در 
و  ترس  از  که  درحالی  نداشت.  امکان 
گریه به خود می لرزیدیم شمارۀ فرهاد 
و  گریه  با  افتاد.  هستی  گوشی  روی  بر 
این  تونستی  »چطور  داد:  جواب  فریاد 

کار رو با پری کنی؟« 
گوشی را از دستش گرفتم و بغلش کردم. 
این  افتاد؟ چطور  می  داشت  اتفّاقی  چه 

عکس ها چاپ می شد؟ 
 قرار گذاشتیم تا فردا صبح، اوّل وقت، به 

کلانتری اطلاع دهیم. 
نیمۀ شب صدای پرینتر به گوشم رسید. 
بودند.  به خواب رفته  تازه  یلدا  هستی و 
عکس چاپ شده را برداشتم. یک صفحه 
از روزنامۀ حوادث بود با تیترِ: »3 دختر، 
در یک خانۀ دانشجویی به قتل رسیدند«.    



23

شاعرانه بازی فرانسوی

فاطمه دهقان

سور  نهم
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 هر بلائی کز تو آید، رحمتی است

 هر که را رنجی دهی، خود راحتی است

 
ری بنده را زان به تاریکی گذا

تا ببیند آن رخ تابنده را

 

تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند

تا که با عشق تو پیوندم زنند


